
 1

  )4(ي مدني   جامعه تطوري مختصري درباره
  ها ها و ارزش بستر تاريخي، انديشه

  ]ب) [1789 - 1650(عصر روشنگري 
  )داريوش(نياز  بي. ب    

  يادآوري
 اجتماعي قرون وسطايي، نظمي  و بيرفت از آشوب هاي دوم و سوم گفته شد كه پاسخ اروپا براي برون در بخش

با گرفتن قدرت سياسي از كليسا، اشراف و ديگر مراكز قدرت در دست خود سلطنت مطلقه . سلطنت مطلقه بود
هابس با اتكا به اين شرايط . تثبيت نمايد) اروپا(ي جغرافيايي  توانست تا حدودي آرامش نسبي را در اين محدوده

ها   انسان مطرح كرد كهاو. ي سياسي خود شرايط نوين جوامع سياسي در اروپا را توضيح داد تاريخي در فلسفه
نظر  خود صرف اي ندارند به جز اين كه از حق طبيعي تشكيل جامعه سياسي و تضمين صلح و امنيت چارهبراي 
دهد كه براي بقاي  كه محصول زندگي در وضعيت طبيعي است به انسان اجازه مي» حق طبيعي«زيرا . كنند

 از آنجا به اعتقاد هابس.  خواهد شد»جنگ همه عليه همه«اين وضعيت باعث . بزنند هر كاري  دست بهخويش
 شهروندان يك جامعه بايد براي تضمين حكومت قانون طي يك ، فاقد ضمانت اجرايي استيبه تنهايكه عقل 

بدهند تا ناظر بر اجراي اين حكومت قانون )  حكومتيشاه يا نهاد(قرارداد اجتماعي اين مسئوليت را به دولت 
روندان را تعيين نمود ولي به حدود و ثغور دولت نپرداخت و قدرت دولت اگرچه هابس حدود و ثغور شه. باشد

  .حد و مرز بود عملاً بي
ي سياسي هابس را به اين گونه بسط و توسعه  جان لاك كه يكي از فيلسوفان سياسي عصر روشنگري بود، فلسفه

 در همين راستا او به اين .نظر كند و تابع قوانين باشد اش صرف داد كه خود حكومت نيز بايد از حق طبيعي
» مشروعيت سياسي«ي سياسي شهروندان باشد به اين ترتيب  نتيجه رسيد كه حكومت بايد منبعث از اراده

ي مجريه را از يكديگر تفكيك   و قوههي مقنن او در همين رابطه نيز قوه. ي سياسي نمود حكومت را وارد فلسفه
توان گفت كه تا اين مرحله، اجزاي   به طور كلي مي.قوا مهيا نمود سه  نهاييكرد و شرايط ذهني را براي تفكيك

تفكيك نهايي مفاهيم دولت و جامعه، تفكيك نهايي قواي سه : ي مدني عبارت بودند از ي جامعه تدقيق نشده
اين موضوعات توسط متفكرين .  در قدرت سياسي جلوگيري از استبداد اكثريتي اكثريت و اقليت و گانه، مسئله

  . آنها نهاده شدر مورد بحث قرار گرفتند و سنگ بناي نظريديگ
  

  )1755 - 1689(چارلز لويي منتسكيو 
ي مدني ارايه داد  شرحي از جامعه] Vom Geist der Gesetze“, 1748„[» از روح قوانين«منتسكيو در اثر خود، 

اگرچه منتسكيو به هيچ . باشد ي مدني نزديك مي كه در بعضي از رئوس كلي خود به درك امروزي ما از جامعه
 نبود و سفت و سخت طرفدار سلطنت بود ولي او نيز بين -فهميم  به مفهومي كه امروز ما مي– وجه دموكرات
هايي در دست داشته باشد  به زعم منتسكيو بايد اهرمي مدني  جامعه. شد ميي مدني تمايز قايل  دولت و جامعه

زيرا در اين كشور . نگريست منتسكيو با شگفتي به انگلستان مي. ي نمايدكه بتواند از ديكتاتوري سلطنت جلوگير
 وضعيت  از سوي ديگر اين كشور به وحاكم نبود ديكتاتوري  از يك سويك نظم اجتماعي وجود داشت كه

 اگرچه اريستوكراسي در انگلستان موقعيت محوري خود را از دست داده بود ولي .سقوط نكرده بود  همآنارشي
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از سوي ديگر منتسكيو در همين اثر . بين مردم و پادشاه عمل نمايد» اي نهاد واسطه«ي يك  انست به مثابهتو مي
ي مدني بايد داراي  به سخن ديگر جامعه.  شد–يه ئ، مجريه و قضاه مقنن-  تفكيك قواي سه گانهخواستارخود 

» اصل مشاركت مردم«ع بايد گفت كه با توجه به اين موضو. نهادهايي باشد كه بين مردم و حكومت عمل كنند
 منتسكيو ،به زبان امروزي. گيرد  ليبرالي كه از سنت تفكري سلطنت سرچشمه مي-اساساً نه از سنت جمهوري

 .ندداد ي مجزا از هم تشكيل مي د كه اركان مدني آن را قواي سه گانهخواستار يك حكومت سلطنتي مشروطه بو
  

  )1778 – 1712(ژان ژاك روسو 
قرارداد «او در اثر خود، . بنا شده بودخواهي راديكال   جمهوريبر مبنايف منتسكيو، تفكر سياسي روسو برخلا

تواند منافع فردي را با منافع اجتماعي  مي» حاكميت مردم « اين انديشه را نمايندگي كرد كه،)1762(» اجتماعي
يد تابع قانون باشند، روسو معتقد بود ان خود بااگر منتسكيو تا اينجا پيش رفت كه گفته بود قانونگذار. گره بزند

 شهرهاي يونان - تفكر سياسي روسو در اساس خود با دموكراسي دولت. كه خود مردم بايد قانونگذار باشند
 بود، خواستار يك جمهوري بودداري  ي در حال تكوين سرمايه روسو كه يكي از منتقدان جامعه. سنگ است هم
: نويسد او در همين اثر خود مي. شوندمتحقق » سعادت عمومي«و » ي عمومي ادهار« در آن بايستي  ميكه
شكلي از اجتماع را پيدا كن كه با تمام نيروي مشتركش از فرد و دارايي تك تك اعضاي جامعه دفاع و «

ون كند و از طريق همين نيروي مشترك كه از اتحاد فرد و ديگر اعضاي جامعه ساخته شده، فرد بد پاسداري مي
ي  همه« دهد   روسو ادامه مي]»قرارداد اجتماعي«روسو، [» .كنداش فقط از خودش اطاعت  از دست دادن آزادي

ي  دهد؛ و ما نيز به مثابه ي همگاني قرار مي ، يعني تك تك ما، تمام نيرويش را تابع بالاترين مرجع يعني ارادهما
به زعم روسو شركت » ي همگاني اراده«اين ] سو، همانجارو[» .ناپذير از اين پيكر كلي خواهيم بود جزيي تفكيك

شهرت دارد و نوع خاصي از » دموكراسي مستقيم«ي مردم در قدرت سياسي است كه امروزه تحت عنوان  همه
كه ]  يا دولتي همگاني اراده[اين شخص حقوقي «نويسد كه  روسو مي. آيد به اجرا در ميآن در سويس امروزي 

ما ] روسو، همانجا [».آيد، در گذشته نام پوليس و امروز نام جمهوري را بر خود دارد   بوجود مياز اتحاد همه افراد
روسو در آراء سياسي خود . بعدها يعني در قرن نوزدهم تأثيرات تفكر سياسي روسو را بر ماركس خواهيم ديد

رزي بين نهاد دولت و نهاد جامعه  م در آنشود كه يوناني متوسل مي)  شهرها- دولت(ها  ي پوليس عملاً به تجربه
» اي نهادهاي واسطه«طبعاً زماني كه نهاد دولت و نهاد جامعه بر هم منطبق باشند، ديگر . وجود نداشت

]intermediäre Institutionen [ها و مجامعِ شهروندان ضرورت خود را از دست  ها، انجمن مانند احزاب، اتحاديه
توان  به همين علت مي . شهروندان با نهاد دولت استادها، تنظيم مناسباتي اين نه زيرا وظيفه. خواهند داد

ي مدني  گفت كه درك روسو از دولت و جامعه، يك درك ارسطويي است كه كمتر با درك امروزي ما از جامعه
  . سازگاري دارد

  
   )Adam Ferguson; 1723 - 1815(و آدام فرگوسون ) Adam Smith; 1723 - 1790(آدام اسميت 
» دولت«و » ي مدني جامعه «مفاهيم  نهاييآوردهاي بزرگ نظري اين دو متفكر اسكاتلندي تفكيك يكي از دست

 بودند و  تا آن زمان، حتا در آراء هابس و لاك، هنوز اين دو مفهوم به طور دقيق از يكديگر متمايز نشده. بود
  . شدند گهگاهي جايگزين هم مي
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ي دولت را  ي سياسي خود وظيفه  در فلسفه- خوانيم  پدر ليبراليسم سياسي مي كه امروزه ما او را–جان لاك 
هنوز در نزد لاك اين دارايي خصوصي يا   ولي.دانست پاسداري و حفاظت از دارايي خصوصي شهروندان مي

ي  هر چند خصلت بورژوايي را در هسته.  نبود]يعني اقتصادمحور [مالكيت خصوصي به مفهوم بورژوايي كلمه
  . كرد د حمل ميخو

، )1776] ( و علل ثروت مللماهيتي  تحقيقي درباره: نام كامل كتاب[» ثروت ملل«آدام اسميت در اثر خود 
به زعم اسميت ستون اصلي و . داري در حال تكوين تعريف و توضيح داد ي مدني را با مناسبات سرمايه جامعه

كند، همان شهروندي است كه اقتصاد را در دست  ميداري رشد  ي مدني مدرن كه بر بستر سرمايه حامل جامعه
ي  ي مدني قرار داد و سرمايه را به مثابه ي جامعه اسميت بورژوازي را در ثقل و هسته. خود دارد يعني بورژوازي

ي دولت و جامعه  به اين ترتيب اسميت دو حوزه. ي مدني در جريان است خوني ارزيابي كرد كه در شريانِ جامعه
. ي مدني را بر بستر فعل و انفعالات بازار سرمايه قرار داد  قطعي از يكديكر مجزا ساخت و اساس جامعهرا به طور

كند  به مثابه يك نهاد مركزي، به طور خودسامان عدالت اجتماعي را تنظيم مي) سرمايه(او معتقد بود كه بازار 
ي  به سخن ديگر، اسميت جامعه. يز نمايدو دولت بايد از هر گونه دخالتي در اين حوزه پره) »دست نامرئي«(

دولت بايد شرايطي . ي دولت، مديريت جامعه است وظيفه. نمودمدني مدرن را با ليبراليسم اقتصادي تعريف 
 تا بازار سرمايه بتواند به بهترين -  مانند ايجاد مراكز آموزشي، مراكز كيفري، نظام مالياتي و غيره–فراهم كند 

ي  اسميت با مطالعه. را تئوريزه كرد) Eurozentrismus(» اروپا محوري«مين رابطه او نيز در ه. نحو شكوفا شود
. كنند زندگي مي» وضعيت طبيعي«ها در  اقوام بدوي در آمريكا و اقيانوس آرام به اين نتيجه رسيد كه اين انسان

ني فقدان حاكميت قانون، يك يع» وضعيت طبيعي«از اين تاريخ به بعد، اين انديشه در اروپا تثبيت گرديد كه 
 مفاهيمي مانند ،داري در غرب از اوايل قرن نوزدهم با تثبيت تدريجي مناسبات سرمايه. ي غيراروپايي است پديده

به » مستبد«و » مانده عقب« و مفاهيمي مانند ندبه صفات و كيفيات غرب تبديل شد» پيشرو«و » مترقي«
  . ي و آمريكاي لاتين تبديل گرديدندهاي اصلي كشورهاي آسيايي، آفريقاي شاخص

در آغاز اين پروسه، همه، از .  است و ناهمواربه اعتقاد آدام اسميت بازار سرمايه يك فرآيند بسيار دشوار
ي اقشار اجتماعي خود  دار تا كارگر و دهقان، مجبورند كه براي بقاي خود بجنگند؛ ولي در درازمدت همه سرمايه

تواند بنا بر شرايط اجتماعي خود، به منافع خود  رمايه تطبيق خواهند داد و هر كس ميس) نامرئي(را با قوانين 
ولي آدام اسميت، .  درك نظام ليبراليستي است كه تاكنون به بقاي خود ادامه داده استاين اساسِ. برسد

ي اقتصاد  د به حوزهمفهوم آزادي در نزد اسميت تنها محدو. ي خود ارتقا داد را به مفهوم مركزي نظريه» دياآز«
ي اجتماعي، يعني حق آزادي دين، آزادي  آزادي، در حوزه. است ابعاد وسيع اجتماعي نيز  دارايشد بلكه نمي

 او از اين مفهوم آزادي، ليبراليسم. يابد سرنوشت سياسي كه در انتخابات پارلماني بازتاب مي  حق تعيين وعقيده
به هر . هاي ليبراليستي به قوت خود باقي مانده است اكنون در انديشهاي كه ت پديده. گيرد نتيجه مي را عمومي

هاي  ي آن در انديشه است و ريشه» اقتصاد محور«ي مدني را عرضه كرد كه  رو، آدام اسميت يك مدل از جامعه
ي دولت ايجاد شرايط مناسب  به زعم اسميت، وظيفه.  پاسداري از مالكيت خصوصي، نهفته است يعنيجان لاك،

ولي دولت بايد از هر گونه دخالت در فرآيند خودسامان . هاي اقتصادي و پاسداري از آن است براي فعاليت
  .تواند فضا را براي رشد سرمايه باز نگه دارد سرمايه پرهيز كند و تا آن جا كه مي

  آدام فرگوسون
ي مدني را به عنوان  ، جامعه)1767(» ي مدني ي تاريخ جامعه اي درباره رساله«فرگوسون در اثر جامع خود به نام 
به اعتقاد فرگوسون تفاوت . كند كه از يونان باستان تطور خود را آغاز كرده بود يك استاندارد اجتماعي تعريف مي
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ي جوامع مدني تاكنوني در اين قرار دارد كه  نيافته با ساير اشكال رشديافته يا رشد» ي مدني جامعه«اين 
فرگوسون در اثر خود به اين . است) commercial society(» ي تجاري جامعه«ي مدني امروزي يك  جامعه
هاي  ي خود و همچنين براي پاسداري از ارزش ي مدني براي بسط و توسعه ي تاريخي اتكا كرد كه جامعه تجربه

 بلكه كردد ي مدني تأكي او نه تنها بر حق مقاومت در جامعه. خود بايد توانايي دفاع يا مقاومت را داشته باشد
گذاران  بنيان يكي از فرگوسون. ي مدني را با تعهدات اجتماعي تك تك شهروندان گره زد سعادت جامعه

نقد فرگوسون به . ي مدني مدرن ناميد  از اولين متفكران و منتقدان جامعهتوان او را شناسي است و مي جامعه
اين . دهد شدن جامعه نشان مي) atomisiert(» اي ذره«، به طور عمده خود را در محور سرمايهي مدنيِ  جامعه

داري در حال  شدن يا فردگراييِ بدون تعهد اجتماعي، اساس نقد فرگوسون به جامعه مدرن سرمايه» اي ذره«
 .  بود18تكوين قرن 

هاي مدرن در  براي انسان. يز بود فرد هيچ معنايي نداشت ولي جماعت همه چ،براي يونانيان يا روميان باستان«
ي تاريخ  اي درباره رساله«فرگوسون، [» .بسياري از ملل اروپايي، فرد همه چيز است ولي جماعت هيچ چيز نيست

ي كيفي بنگريم به  اگر ما فرد را از اين جنبه. هر انساني به طور طبيعي عضو يك جماعت است«] »جامعه مدني
كند   بدن ارزيابي مياعضاي را مانند افرادفرگوسون ] همانجا[» .م به ذات نيسترسيم كه فرد قائ اين نتيجه مي

 بقا، ي  ادامه اين اعضا، حفظ، از سوي ديگر هدف نهاييد ولين كاركردهاي مستقل خود را داراز يك سوكه 
ي پس اگر رابطه يك عضو و كل چنين باشد، اگر سعادت جامعه هدف اصل«. است سلامتي و سعادت كل پيكر

بنابراين : ي مدني است فرد باشد، پس اين حقيقت دارد كه خوشبختي تك تك افراد هدف غايي و بزرگ جامعه
] فرگوسون، همانجا[» .فقط زماني يك جامعه خوشبخت است كه تك تك افراد، عضوهاي آن، خوشبخت باشند

بته به شرطي كه فرد نسبت به ال. پذير هستند به اعتقاد فرگوسون منافع جامعه و منافع فرد به آساني سازش
توانند با مشاركت سياسي  تر و امروزي، فرگوسون معتقد بود كه شهروندان مي به عبارت دقيق. جامعه متعهد باشد

اي تبديل  ي مدني را به جامعه ، جامعهابتكارات شهروندي غيروابسته به سرمايهو اجتماعي غيرانتفاعي خود يعني 
  .ي يكديگر باشند كننده ع جامعه تكميلو منافنمايند كه منافع فرد 

  
هاي علمي و سياسي بود، عصري كه به تدريج عقل و خرد به جريان  عصر روشنگري عصر تحولات و نوآوري

 ند، جريانات فكري ديگري رشد كرد»جريان اصلي«ولي در كنار اين . اجتماعي تبديل شد) Mainstream(اصلي 
آنها عبارت بودند از، خداباوري . بندي كرد طبقه» د جريان اصليض«ي  ها را زير مقوله توان آن كه مي

)Deismus( ،»تقواگرايي «)Pietismus (گرايي  و عاطفه)Sentimentalismus .( خداباوري كه از قرن هفدهم
است كه يك بار جهان را آفريده و سپس آن را به » ساز ساعت«اشاعه يافته بود بر اين باور بود كه خدا مانند يك 

خداباوران . نيوتن چنين دركي از خدا داشت. ي بقا دهد حال خود گذاشته تا با اتكا به مكانيسم دروني خود، ادامه
زيرا اگر چنين كند، آنگاه . كند ي خود، يعني جهان، دخالتي نمي بر اين عقيده بودند كه خدا ديگر در آفريده

ي  بعدي خدا در آفريده» دخالت« بنابراين .بدين معناست كه خدا در آفرينش جهان مرتكب خطا شده است
ديگر بود كه در مخالفت با روشنگران » ضدجريان«، يك تقواگرايي. باشد ي آفرينش مي خود، متناقض با فلسفه

با اتكا بر  طريق عقل بلكه نه از خدا اثبات اساس اين تفكر بر اين استوار بود كه .خردگرا شكل نهايي خود را يافت
، نجات »تقواگرايان«تلاش . پذير است قلاني مانند احساس، عاطفه، شور، اشتياق و تخيل امكانفرآيندهاي غيرع

به اعتقاد تقواگرايان، . زيرا خدا از طريق مشاهده و تجربه كه روش اصلي روشنگران بود، قابل اثبات نبود. خدا بود
دكارت كه در . خود باز گرديم» دل«به براي اثبات خدا ما نبايد به عقل خود رجوع كنيم بلكه بايد به اصطلاح 
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خواست از طريق عقل و خرد و از طريق روش تجربه به اثبات خدا  ي كليساي كاتوليك قرار داشت مي جبهه
كه يك تقواگرا بود در اثر خود، ) 1804 - 1724(بعدها امانوئل كانت . بپردازد كه البته در اين حوزه ناموفق بود

اگر دين و عقل با هم «گفت  را كه مي) 1716 - 1646(يي ديني لايبنتس  خردگرا هم،»سنجش خرد ناب«
 انساني  شناختكه )1776 - 1711(گرايي هيوم  تجربه و هم» .آيد سازگار شوند، آنگاه يك دين حقيقي بوجود مي

د خدا را ثابت توان به اعتقاد كانت، خرد نه مي. داد، مورد نقد قرار داد قرار مي تجربه مشاهده و  مبتني برفقطرا 
به اعتقاد كانت، با . ين عقل و دل انسان به وجود آورداو تلاش كرد كه سازشي ب. تواند آن را رد كند كند و نه مي

 ولي مغز ]آنگونه كه هيوم بيان داشت [هاي بشري تجربيات مبتني بر حواس پنجگانه است اين كه منشاء دانسته
ي  هز است كه سازندهنند كميت، كيفيت، علت، معلول و غيره مجانسان از بدو تولد به يك سلسله مفاهيم ما

اين درك، مبناي . بخش طبيعت است به تعبير خود كانت، ذهن قانون. ساختارهاي شناختي انسان هستند
زيرا به زعم او فقط . ي اجتماعي يك خردگراي تمام عيار بود ولي كانت در حوزه. آليسم كانت قرار گرفت آيده

ي تاريخ  كانت در فلسفه .كنند ميني هستند كه آزادي فرد را با آزادي ساير اعضاي جامعه سازگار قوانيني عقلا
ها و قوانين حاكم بر  ، بلكه به آندانست ي مدني مي  حقوق بشر را جزو عناصر عقلاني جامعهخود، نه تنها

 و  باشد]مدني [بر حقوقي مدني بايد مبتني  ي مدني خصلت همگاني داد و معتقد بود كه هر جامعه جامعه
دانست كه با بكار گرفتن نيروي عقل خود  شهروندان مي» آزادي«و » استقلال«ي مدني را در  رسيدن به جامعه

  . رها سازند»وضعيت تحت سرپرستي« از توانند خود مي
، جوهر با اين وجود. ي خالقِ جهان بود نجات خدا به مثابه» تقواگرايي«و » خداباوري«كلاً رسالت فلسفي 

 تلاش و هدف نهايي زيرا.  در تناقض نبود خردگراانِهاي نهفته در اين دو جريان با اساس فكري روشنگر انديشه
» شناخت خدا« براي  يعني انسان. ي خرد از خدا بود  تفكيك حوزههايشان، رغم تفاوت ، عليي اين جريانها هر سه

اين .  مانند عاطفه، شور و اشتياق متوسل شود)irrational (ينبايد به ابزارهاي عقلي بلكه به ابزارهاي غيرعقلان
 مبنا و اساس خصوصي شدن دين و ي اصلي را به درك كليسايي از خدا وارد آورد و سرانجام  ضربهدرك،

   . ي بعدي اروپا گرديد خداپرستي در جامعه
زيرا از . ه و مذهبي اروپا شدزد هاي عقلاني، باعث ترس و وحشت مردم دين ي روش گسترش و توسعه در مجموع،

يك سو مباني دين، كليسا، متزلزل شده بود و از سوي ديگر مناسبات بين مردم شديداً تحت تأثير عقل و خرد 
بسياري از . اي داشت نقش ويژه» گرايي عاطفه«شايد بتوان گفت كه آثار روسو در گسترش . قرار گرفته بود

دانستند و معتقد بودند كه اتكا به خرد و عقل  عاطفه مي روح و بي را بيمتفكران اروپايي روش علمي و خردگرايي 
به هر رو، در اواسط قرن هجدهم در كنار جريان اصلي عصر . زند  لطمه ميها  عاطفي انسانبه روابط و مناسبات

  . گرايي خداباوري، تقواگرايي و عاطفه: روشنگري سه ضدجريان قوي ديگر حضور داشتند
 مطلقه طي يك سلسله اصلاحات سياسي  هاي سلطنت ي سياسي اين بود كه حكومت  در عرصهتأثير روشنگري

هاي   تبديل شدند كه سرانجام شكل سلطنت)Aufgeklärter Absolutismus (نگر هاي سلطنت روشن به حكومت
) 1786 - 1712(نگر، فريدريش كبير  هاي روشن ي تاريخي اين سلطنت ي برجسته نمونه. مشروطه به خود گرفتند

 تا .تزار روسيه بودند) 1796 - 1729(و كاترين كبير ) 1790 - 1741(پادشاه پروس، جوزوف دوم پادشاه اتريش 
شايد بتوان . كنيم گردد، ما تأثير شگرف روشنگري را در آمريكا مشاهده مي ي سياسي برمي آن جا كه به حوزه

هاي  انديشه.  روشنگري در قرن هجدهم بوده استآورد سياسي گفت كه ايالات متحد آمريكا بزرگترين دست
فيلادلفيا به مركز روشنگري . روشنگري از سوي متفكران ايالات متحد آمريكا با ولع خاصي جذب و هضم شدند

. آمريكا تبديل شد و يكي از بزرگترين روشنگران آمريكا يعني بنجامين فرانكلين حاصل اين محيط بوده است
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آوردهاي روشنگري را به بهترين وجه خود در حقوق  دست) 1783 - 1775(استقلال آمريكائيان پس از جنگ 
آلكساندر هميلتون، جميز مديسون و جان جي از متفكران حقوق . خود متحقق كردند) Verfassung(اساسي 

ا نه در حقوق اساسي آمريك. را تدوين كردند) Federalist Papers(» هاي فدرال برگه«اساسي آمريكا بودند كه 
 كه )كنگره (ي مقننه ي مقننه، مجريه و قضائيه به طور شفاف از يكديگر تفكيك شدند بلكه قوه تنها سه قوه

نمايندگان ايالات و سناتورها   يعني]براي كنترل متقابل [دهد به دو بخش ي جمهوري را تشكيل مي هسته
 يعني مطابقت قوانين با قانون ]Normenkontrolle [تقسيم گرديد و ديوان عالي كشور مسئول كنترل قوانين

در ميان متفكران ) دئيسم(از سوي ديگر گرايشات معنوي عصر روشنگري مانند خداباوري . اساسي گرديد
عجيب نيست كه مفهوم خداي انجيلي كمتر در اسناد آن زمان . آمريكايي امري پذيرفته شده و جا افتاده بود

يا » خداي طبيعت« انجيلي، ي »خدا«تاً به جاي مفاهيمي مانند در آن زمان عمد. شود آمريكا مشاهده مي
  . گرفت مورد استفاده قرار مي» فرمانرواي بزرگ جهان«
  

  :گيري نتيجه
. هاست ي زمينه  آغاز تقسيم كار در همه رشد و انباشت سرمايه وقرن. قرن هجدهم ميلادي، قرن روشنگري است

 شيوه و روش شناخت مبتني بر مشاهده، اي كه  دوره.ل استهاي ديني با سلاح عق قرن متلاشي كردن دگم
تجربه و نتايج علمي .  قرار گرفتشده  كليسا و يا از پيش تعريف جايگزين اصول بديهي و دگمتجربه و منطق

آن چه كه وراي مشاهده و تجربه قرار داشت، فاقد ارزش علمي بود . حاصل از آن، تنها معيار علمي آن زمان بود
هاي  ي كليسا بود كه با زيرساخت جانبه ولين هدف روشنگران، نقد همها. نداشت ارزش كاربردي  دليلنو به همي

  كليسا نه تنهاشدن منزوي  با.ي سرطاني تسخير كرده بود اجتماعي خود تمام جوامع اروپايي را مانند يك غده
هاي  قانون توانست جايگزين حكومت به تدريج حكومت  در بعد سياسيها آزاد شد بلكه انرژي عظيمي از انسان

   .خورده با كليسا گردد ي گره مطلقه
 مفاهيم دولت  به طور قطعي وسرانجام: شدند سياسي جوامع مدني تدوين - يترين مباني نظر  قرن مهم هميندر

 كه يعني تا زماني. تعريف شد دولت، محصولِ ضروري جوامع بشري  وو جامعه از يكديگر تفكيك داده شدند
 خود  بر اعمال]معقولي [ها تا حدي رشد نكرده باشد كه بتواند ناظر عادلي و خرد فردي و جمعي انسانل عق

تر، دولت محصول  به عبارت دقيق. ي يك نهاد به قوت خود باقي خواهد ماند باشد، ضرورت دولت به مثابه
 مبتني بر قوانين است و ي سياسي و تشكيل جامعه] حقوق طبيعي[ها از وضع طبيعي  نظر كردن انسان صرف
 و مجزا از مستقلاز سوي ديگر براي اين كه دولت به يك نهاد . باشد  نظارت بر اجراي قوانين مي،ي دولت وظيفه

كُنشي و تأثيرمتقابلِ  ي مناسبات ميان كننده تضميناي آفريده شد كه  شهروندان تبديل نشود، ابزارهاي سياسي
 مردم، مقدمتاً  سياسي مشاركتساز اين ابزارها براي  زمينه. شدند )شهروندان ( بين نهاد دولت و نهاد جامعه فعال

ي مدرن تبديل  ي اصلي جامعه ي قانونگذار به هسته  قوهتجلي كرد كه در همين راستاگانه  در تفكيك قواي سه
جان  [كرد ميروعيت خود را از مردم اخذ  كه بايد مش]لوياتانِ هابس[قدر قدرت دولت ديگر نه يك نهاد . شد
ي مدني به فضايي تبديل شد كه شهروندان از طريق نهادهاي ابتكاري خود مانند  به اين ترتيب جامعه. ]لاك

. گيرند فعال با نهاد دولت قرار مي) تبادل(ها و ابتكارات مدني در يك بده بستان  ها، احزاب، مجامع، گروه انجمن
 شهرت دارند، ضامن تربيت ]واسطه بين دولت و جامعه[» اي نهادهاي واسطه«اين نهادهاي شهروندي كه به 

  .هستنداجتماعي و مشاركت سياسي شهروندان 
  


